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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

 ی مکشوف و پرهیز از روضه بیت رعایت ادب در ذکر مصائب اهل

مدّاحی، حضور، ی مکشوف،  ذکر مصیبت، روضه ادب، ، حضرت زهرابیتاهل: یکلیدکلمات 

 قرآن، هدایت، ضلالت، مکاشفه، خسارت.

 ند در که صاحب عزای بیتدیدی اهلدر روضه خواندن ادب کنید. فکر کن اگر می

 خواندی؟ جلوی حضرت زهراروضه میطور شدید باز هم همین اند،کنار مجلس نشسته

با این نحو روضه  کردی؟طور جانسوز و جگرخراش ذکر میهم مصیبت فرزندانش را همین

  1اش بیندازی؟خواهی دل صاحب مصیبت را آتش بزنی و به گریهخواندن می

شود جایی میمگر  برای بودن آنها. آنها حضور دارند؛نه  برای دیدن توست؛« اگر»این  بینی عزیزم!نمی

که صاحب عزا  بیتدیدی که اهلاگر می دیدی!می «تو»از آنها نامی ببرند و آنها نباشند؟ اگر 

خواندی؟ جلوی حضرت طور شدید روضه میاند باز هم همینهستند در کنار مجلس نشسته

آیا جلوی  کردی؟طور جانسوز و جگرخراش ذکر میهم مصیبت فرزندانش را همین زهرا

دیدی که تکّه کردند؟ اگر میات را چطوری تکّهنشینند تعریف کنند که بچّهدیده مییک مادر داغ

ها و ام که مدّاحگاهی اوقات دیده !کردی؟این کار را می ،کنار مجلس نشسته است زهرا حضرت
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شریف بیاورند؛ کنیم که تدعوت می گویند که حضرت تشریف دارند یا از حضرت زهراذاکران می

 !یک اشاره ،خوانند. نه عزیز من، آن هم مشروح و مفصّل میرا های مکشوفمحابا روضهامّا بعد هم بی

زیاد در غذا را است؛ امّا نمک  الحسینگویند نمک هر مجلسی گریه بر اباعبداللهذاکران می خود

ب است؛ خیلی مؤدّب با یک اش خوهمان یک ذرهّنمک شود آن را خورد. نمی شود؛بریزی شور می

صورت مشروح. ذاکر لازم نیست از اوّل تا آخر  ؛ نه بهآن هم بسیار کوتاه صورت مکشوف! اشاره؛ نه به

و یک غزل عرفانی تواند  میرا بخواند.  بیتتواند مدایح اهلمنبرش روضه بخواند تا گریه بگیرد. می

منبری که یک یک آخرش هم مثل  داشته باشد.چیزهای مفید دیگری هم یک شعر اخلاقی بخواند. 

با مودّب! خواند، چند خط مؤدّب روضه بخواند. رود و آخر چهار کلمه ذکر مصیبت میساعت منبر می

 اش بیندازی؟خواهی دل صاحب مصیبت را آتش بزنی و به گریهاین نحو روضه خواندن می

را که در مجلس هستند به گریه  هخواهی ائمّگریه بیندازی؟ می را خواهی حضرت زهرامی

 را خون کنی؟ خیلی باید مؤدّب بود!را به گریه بیندازی؟ دل حضرت  بیندازی؟ امام زمان

 از خددددددا خدددددواهیم توفیددددد  ادب
 

 ادب محددروم مانددد از لطددف ربّ  بددی 

 

باشد، بعد هم خدای نکرده دست  حسین را بکند، ذاکر امام حسین یک عمر انسان نوکری امام

 ، نوکربودن بیتذاکر اهلطور که  چون همان باشد؟!دیده  گاهی اوقات خسارتخالی و 

داند چه افتخار عظیمی خدا میاوج افتخار است، و بودن،  خوان اباعبداللهروضهو  اباعبدالله

ی آینده ما را مان از جلسهمدّاح که اگر بگویم رفقای ،برایتان بگویم الان وقت نیست حقایقی رااست، 

دهند چقدر بزرگ به کسی می بیتکه اهل منصبمقام و این داند خدا می گیرند!تحویل نمی

قرآن چیست؟ کتاب  کنیم. مثل قرآن!قدر بزرگ خسارت می ، همانامّا اگر درست رفتار نکنیم است،

ُّيَ هْدِیُّكَثِيرًاُّبِهُُِّّيُضِل ُّگوید: رحمت است؛ امّا قرآن می است؛ کتابنور  ُّمُّكَثِيرًاُّبِهُُِّّوَ ُّاِلاُُّّبِهُُِّّيُضِل ُُّّاوَ
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ی زیادی هم با همین قرآن عدّه ؛افتندی زیادی با همین قرآن به ضلالت و گمراهی میعدّه 2:اسِقِينُّالْف

کس دیگری ضلالت پیدا کنند  و از حد تجاوز میشکنند فاسقان که مرز را می و جز ؛شوندمیهدایت 

کند و وقت از قرآن هم ضرر می ، آنکسی مرز ادب را مراعات نکرد و از حدّ تجاوز کرداگر  .کندنمی

هم همین است؛ اگر خدای نکرده  و ذاکری اباعبدالله بر اباعبداللهروضه حالا بیند. ضلالت می

بعد  ،گیرند... آوا را میهای جاز و راک وموسیقی ؛ ازآیدهای بشری میصنعت ادب مراعات نشود،

های بشری بریم به خدا! یا دیگر صنعتگذارند که پناه میرا روی آن می بیتمدایح و مراثی اهل

گرمی کنند، خودی نشان دهند، نوآوری کنند. پناه متأسّفانه بعضاً مبتلا هستند؛ برای اینکه بازارکه 

خودت  خودی نشان دهد! ، بعد آنجا بخواهدبریم به خدا که انسان در میدان کربلا بین شهدا باشد می

 با  !خواهی نشان بدهی عزیزم؟ مواظب باشرا می حسین خواهی نشان بدهی؟ یا امامرا می

 خوانی!ی خودت را میروضه دهی؛خودت را نشان میداری  های بشری با کارهای مختلفصنعت

گویم؛ ولی ریح میقدر صببخشید من این بریم به خدا!پناه می !خوانیرا نمی حسینی امامروضه

شنوند و در آینده هم ممکن صدای مرا میو هستند  بیتکسانی که ذاکر اهلی  همهشاءالله  ان

 ه بیشتری کنند. جّهای مرا بشنوند، تواست فایل صوتی صحبت

 زد و آواز ای که در دولاب داشت، ضرب میشخصی که در ایّام جوانی در زورخانه       

   سوادی نداشت، بعضی از  پیری به مدّاحی روی آورده بود و چون به هنگام خواند،می

 خواند. ها را یاد گرفته بود و میخوانها و روضههای سایر مدّاحروضه

 کنند.خواند و ورزشکاران هم با آهنگ او ورزش میزند و مید که مینکسی را دار ها معمولاً زورخانه

آن کار توانست پیر شده بود و نمیو چون شخصی در دولاب شغلش این بود  ،کنندآقا تعریف می حاج
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؛ و چون گشت و چون دید صدایش خوب است، مدّاح شده بوددنبال کار جدیدی می را انجام دهد

        ها را یاد گرفته بود و خوانها و روضههای سایر مدّاحسوادی نداشت، بعضی از روضه

 ایی زورخانهخاطر همان روحیّه لکن به این و آن شنیده بود. از ؛تُ بودهم سَمعسندش خواند. می

انگیزتر و شدیدتر بیان را رقّت بیتتوانست مصائب اهلبا زور و خشونت و قلدری تا می

آزرده و ناراحت  شدّت از این کارش بگیرد و من بهی بیشتری از مستمعین کرد تا گریهمی

تر و مختصرتر روضه بخواند؛ امّا نشد. ر بدهم که مؤدّبانهکّاو تذچند بار خواستم به بودم. 

هایش های چشمحتّی مژه کاشفه او را دیدم که تمام صورتش،بار در حالت میک [پیش نیامد.]

هایش آنها را از خورند و او دائم با ناخنهای سفیدی است که صورتش را میپر از مورچه

جای آنها ظاهر  های جدیدی بهریزد؛ امّا بلافاصله مورچهند و به زمین میکَصورت خود می

نهایت لطافت و ادب را مراعات  بیتشاءالله در ذکر مصائب اهل ان بریم به خدا!پناه می شوند.می

شوند،  اذیّت می مستمعین مجلس وقتیکنیم و قلوب شیعیان را به فشار نیاوریم و اذیّت نکنیم؛ چون 

ت کنیم؟ پناه یّرا اذ بیتایم که اهلشوند. ما در مجلس آمدهاذیّت می دارند بیتاهل در واقع

 مراعات کنیم. را  بیتادب ذکر مصائب اهل، از جمله ذاکران ،ی ماشاءالله همه ان بریم به خدا!می

3ُّياُّابَاعَبْدِاللُُُِّّّعَلَيْكُُُّّّاللُُُُّّّصَلاىياُّابَاعَبْدِالِلُّوَُُُّّّعَلَيْكُُُّّّاللُُُُّّّياُّابَاعَبْدِالِلُّوَُّصَلاىُُّّعَلَيْكُُُّّّاللُُُُّّّصَلاى
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